
اســـت. حـــال چـــرا ایشـــان چنیـــن 
جایگاهـــی بـــرای قانون‌ اساســـی ما 
قائـــل شـــدند و آن را ثمـــره انقـــاب 
دانســـتند باید گفـــت به ایـــن دلیل 
اســـت کـــه حرف‌هایـــی کـــه مـــا در 
بحث‌هـــای اســـامی داریـــم قانـــون 

اساســـی ما ســـعی کـــرده بـــرای این 
فراهـــم  اجرایـــی  زمینـــه  حرف‌هـــا 
الگوســـازی  و  نظام‌ســـازی  و  کنـــد 
بـــرای ایـــن حرف‌هـــا انجـــام دهـــد 
و مـــا در ایـــن نظـــام و الگـــو اســـام 
را پیـــاده می‌‌کنیـــم و از ایـــن جهـــت 

اســـت کـــه قانون‌اساســـی بـــرای ما 
ارزشـــمند اســـت. در مقدمـــه قانون‌ 
اساســـی جمهـــوری‌ اســـامی ایـــران 
هـــم بـــه ایـــن نکته اشـــاره شـــده که 
قانون اساســـی مـــا مبیـــن نهادهای 
و  سیاســـی  اجتماعـــی،  فرهنگـــی، 
اقتصـــادی جامعه ایران و بر اســـاس 
اصـــول و ضوابط اســـامی اســـت که 
انعکاس خاص قلبی امت اســـامی 

می‌‌باشـــد.
 مـــا مســـلمانان امت اســـامی ایران 
انقـــاب کردیـــم یعنی یک خواســـت 
قلبی داشـــتیم کـــه قانون‌ اساســـی 
آمـــده، ایـــن خواســـت قلبـــی را در 
اجتماعـــی،  فرهنگـــی،  نهادهـــای 
سیاســـی و اقتصـــادی و...بـــه اجـــرا 
درآورده اســـت. اصل بحث در قانون‌ 
اساســـی، جایگاه »مردم« در تشکیل 
خـــود  اســـت.  اســـامی  حکومـــت‌ 
خداوند متعال کـــه حاکمیت مطلق 

بر جهـــان و انســـان دارد، انســـان را 
حاکم بـــر شـــرایط اجتماعی خویش 
قـــرار داده و بر همین اســـاس، ملت 
مـــا از ایـــن حـــق تعیین سرنوشـــت 
خـــدادادی اســـتفاده کردنـــد و ابتدا 
انقلاب را رقـــم زدنـــد و در انتخابات 
شـــرکت کردند، ســـپس اصـــل این 
نظـــام را به‌عنوان جمهوری‌ اســـامی 
مورد پذیرش قـــرار دادند و در ادامه، 
نمایندگانـــش را مشـــخص کرده و آن 
نماینـــدگان مـــردم، قانون‌ اساســـی 

نوشتند. را 
ســـاختاری  بحث‌هـــای  در  شـــاید   
بتوانیم نقدهایی بر قانون‌ اساســـی 
وارد کنیـــم و بگوییـــم کـــه ممکـــن 
است ســـاختار بهتری را بتوان برای 
آن تدویـــن کـــرد؛ همـــان اتفاقی که 
در بازنگـــری قانون‌ اساســـی افتاد و 
ســـاختارها کمـــی تغییر پیـــدا کرد و 
به ســـمتی رفت که کارآمدتر باشـــد، 

اما هدف ایـــن بوده که مـــا موازین‌ 
بـــه  و  باشـــیم  داشـــته  را  اســـامی 
ســـمت اجرایی شـــدن این موازین 
پیش برویـــم که قانون اساســـی ما 
بـــه بهتریـــن نحـــو از پس ایـــن امر 
مهـــم برآمده اســـت. البتـــه در اجرا 
اشـــکالاتی داشـــته  اســـت  ممکـــن 
باشـــد یعنـــی بتوانیم ســـاختارهای 
بهتـــری را هـــم طراحـــی کنیـــم ولی 
تـــاش ایـــن بـــوده کـــه ایـــن قانون‌ 
اساســـی مبتنی بر موازین اســـامی 
باشـــد و این، کار ارزشـــمندی است 
کـــه مـــا بایـــد قـــدر آن را بدانیـــم و 
تلاش‌مـــان این باشـــد کـــه بتوانیم 
اولاً به درستی آن را به اجرا درآوریم 
و اگـــر هـــم می‌‌خواهیـــم در جهـــت 
اصـــاح‌اش پیشـــنهاداتی بدهیم تا 
با توجـــه به همیـــن مبانـــی‌ بتوانیم 
اســـامی  انقـــاب  و  آن  ثمـــرات  از 

شـــویم. بهره‌مند 
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از انقـــاب، نابودی‌ این رژیـــم و افتادن 
انقلاب به دســـت مردم  بود و حکومت 
کمونیســـتی هم اتفاقـــاً همین موضوع 
را دنبـــال می‌کـــرد. اما در همـــان اوایل 
پیـــروزی انقـــاب، مـــردم بـــه حاشـــیه 
زمـــان، مجلـــس  رانـــده شـــدند. آن 

مؤسســـان کـــه بـــرای نوشـــتن قانـــون 
اساســـی در 1918 تشـــکیل‌ شـــد‌ه بود، 
شـــاهد حضـــور افرادی بـــود کـــه الزاماً 
جز بلشـــویک‌ها و حامیان لنین نبودند 
به همیـــن دلیل بلشـــویک‌ها به کمک 
خ، ایـــن مجلـــس را منحـــل  گارد ســـر

کردنـــد و عملاً بقیـــه گروه‌هـــا را که در 
جریان انقلاب نقش و ســـهم داشتند، 
کنـــار گذاشـــتند و اینچنیـــن،‌ مـــردم از 
عرصه عمومی و عرصه سیاســـی حذف 
‌شـــدند. همچنیـــن، انحصارطلبی‌های 
ســـران انقـــاب باعث شـــد بـــه تدریج 
قدرت بـــه انحصـــار حزب کمونیســـت 
درآیـــد. لحظه مرگ و نشـــانه‌های پایان 
انقلاب روســـیه هـــر چند توســـط خود 
انقلابیون اعـــم از سوسیالیســـت‌های 
اخلاقـــی و مســـیحی، گروه‌هـــای چپ 
نو و... گوشـــزد شـــد و معتقد بودند که 
بایـــد بـــه آرمان‌‌هـــای 1917 برگردیم اما 
عملاً چنین امری رقـــم نخورد و انقلاب 

روسیه ســـقوط کرد.
شـــبیه همیـــن رونـــد هـــم در »انقلاب 
چیـــن« بـــه چشـــم می‌خـــورد. انقلاب 
چیـــن کـــه در 1949 پیـــروز شـــد، یـــک 
انقلاب دهقانی و هـــدف از آن برقراری 
عدالت مارکسیســـتی در سراســـر چین 
بـــود. آنـــان برخـــاف شـــوروی در پی 
مارکسیســـتی  نظـــام  یـــک  برقـــراری 
واقعی بودنـــد، اما در ســـال 1980، این 
انقلاب به معنـــای واقعـــی از بین رفت 
و حکومت کمونیســـتی چین برخلاف 
همـــه آرمان‌های اولیـــه‌اش و تعلیمات 
مارکـــس و مائو بـــه یک »ســـرمایه‌داری 
دولتی« بدل شـــد و از لحاظ سیاســـی 
و  کـــرد  پیشـــه  را  اقتدارگرایـــی  هـــم 
اینچنیـــن شـــد کـــه »تضعیـــف جایگاه 
مـــردم« رقـــم خـــورد. بـــه ایـــن ترتیب، 
در چیـــن هـــم مـــردم کنـــار گذاشـــته 
‌شـــدند، دموکراســـی کـــه از آرمان‌‌های 
اولیـــه مـــردم چیـــن بـــود بـــه حاشـــیه 
رفـــت و قـــدرت در حـــزب کمونیســـت 
کامـــاً متمرکـــز شـــد. اعتراض‌هایـــی 
هـــم در ســـال 1989 اتفـــاق افتـــاد کـــه 
مردم مواجهـــه دموکراتیک‌تری را طلب 
‌کردند اما نتیجـــه‌‌ نداد و طی آن، صدها 

نفر کشـــته شـــدند.
یکـــی از اهداف انقـــاب چیـــن مبارزه 
بـــا غرب‌زدگـــی هـــم بـــود امـــا عمـــاً 
غرب‌زدگـــی در جامعـــه رواج پیـــدا کرد 
و ایـــن فاصلـــه گرفتـــن‌ از آرمان‌هـــا تـــا 
جایـــی پیش رفت که یـــک کارگر چینی 
خیلـــی بیشـــتر از یـــک کارگـــر در نظام 
ســـرمایه‌داری مورد ظلم واقع می‌شـــد. 
این در حالی اســـت که اساســـاً انقلاب 
چیـــن بـــرای از میـــان بردن ایـــن ظلم 

رقم‌خـــورده‌ بود.
 

»حذف مردم« و »قدرت 
گرفتن توسعه‌گرایان«؛ دو 

عامل اصلی مرگ انقلاب‌ها‌ در 
دنیا است

با ایـــن مرور تاریخی، می‌تـــوان به این 
نتیجه رســـید کـــه دو عامل اساســـی 
در زوال و مـــرگ انقلاب‌هـــا نقـــش 
نخســـت،  دارنـــد؛  تعیین‌کننـــده‌ای 
کنار گذاشـــته ‌شـــدن مردم از عرصه‌ 
عمومـــی و عرصـــه سیاســـی اســـت؛ 
همانطور که در انقلاب فرانسه در پی 
خسته شدن مردم از شرایط انقلابی 
و در انقـــاب روســـیه و چیـــن نیـــز به 
دلیـــل قبضه شـــدن قدرت از ســـوی 
حزب، رقـــم‌ خورد. بنابرایـــن، به گواه 
تاریـــخ »کنار گذاشـــتن مـــردم« یکی 
از عوامـــل اصلی اســـت کـــه می‌تواند 
بســـتر لازم بـــرای مرگ یـــک انقلاب را 

فراهـــم‌ کند.  
دومیـــن عامـــل مـــرگ انقلاب‌هـــا در 
تاریخ، قدرت گرفتن »توســـعه‌گرایان« 
اســـت. در انقلاب‌ فرانســـه، روســـیه و 
چیـــن، زمانـــی کـــه توســـعه‌گرایان بـــه 
قـــدرت رســـیدند عمـــاً انقلاب‌شـــان 
را نابـــود کردند. در فرانســـه بـــا قدرت 
گرفتن ناپلئـــون به عنوان فـــردی که از 
اندیشـــه‌های توســـعه‌ای دفاع می‌کرد و 
در روســـیه و چین هم با قدرت گرفتن 
جریان‌های توســـعه‌گرا در حزب، عملاً 
این رویکرد و نگاه توســـعه‌گرا برجســـته 

. شد
حرف این نیســـت که »توســـعه« خوب 
یـــا بـــد اســـت، قطعـــاً »پیشـــرفت« امر 
مبـــارک و مثبتی اســـت و عقب‌ماندگی 
نامیمـــون و غیرقابـــل دفاع اســـت؛ اما 
مســـأله اینجا اســـت که توســـعه‌گرایان 
در دنیا و در این ســـه انقـــاب و البته در 
جمهوری اســـامی حاضر نیســـتند که 
از مســـیر انقلاب به »پیشرفت« برسند 
و نمی‌پذیرنـــد انقلاب هـــم مدلی برای 
پیشـــرفت دارد. اینها، محافظه‌کارهایی 
هســـتند که به »نســـخه واحد توسعه« 
اعتقـــاد دارنـــد و بر اســـاس همین هم 
تـــاش می‌کنند تـــا انقلابیـــون را از کار 
برکنار کنند و در این مسیر، روش‌های 

انقلابی را بـــه کلی متوقـــف می‌کنند.

راز حیات و بقای انقلاب ایران 
بعد از 44 سال چیست؟

در جمهـــوری اســـامی همچـــون دیگر 
انقلاب‌هـــا تلاش‌هایـــی برای کشـــتن 
و مـــرگ انقـــاب اتفـــاق افتاده‌ اســـت،‌ 
امـــا »حضـــور رهبـــر معظـــم انقـــاب« 
همـــواره مانـــع از این بوده‌ کـــه مردم از 
صحنه حذف شـــوند و جریـــان انقلابی 
هـــم بعـــد از گذشـــت 44 ســـال هنـــوز 
خســـته نشـــده‌اند و علیرغـــم تمـــام 
و  کوتاهی‌هـــا  و  ســـختی‌‌ها  فشـــارها، 
ناکارآمدی‌هـــای مســـئولان هنـــوز در 
خیابان و برای انقـــاب خود در میدان 

حضـــور دارند.
و  »اصلاح‌طلب‌هـــا«  دوره‌‌هایـــی  در 
»تکنوکرات‌هـــا« تـــاش کردنـــد تـــا به 
نوعی مـــردم را از حکومت بیرون‌ کنند 
و بـــا تشـــکیل »حـــزب ســـازندگی« که 
در دوگانـــه »تخصص« و »تعهـــد« رأی را 
بـــه تخصـــص می‌دادنـــد، کوشـــیدند تا 
امـــور را صرفاً به متخصصان بســـپارند. 
اصلاح‌طلب‌ها هـــم برخلاف آن چیزی 
که به ظاهـــر تصور می‌شـــود اصلا قائل 
بـــه حضـــور مـــردم نیســـتند و تنهـــا به 
نهادهـــای قانونـــی اعتقـــاد دارنـــد و با 
عموم مردم کاری ندارند و حضور مردم 
در صحنه و میدان را نوعی از فاشیســـم 
تلقی می‌کنند و حتـــی بعضاً برابری رأی 
بین افـــراد فرهیختـــه و غیرفرهیخته را 

زیـــر ســـؤال می‌برند!
 بر این اســـاس، زمانی انقلاب می‌تواند 
تداوم داشته‌ باشـــد که مردم در صحنه 
باشـــند و توســـعه‌گرایان در جمهـــوری 
اســـامی نتواننـــد قـــدرت را بـــه تمامه 
قبضـــه‌ کننـــد. البتـــه ایـــن بـــه معنای 
حذف توســـعه‌گرایان از جامعه نیست؛ 
آنـــان هم باید در صحنه حضور داشـــته 
‌باشـــند اما این حضور بـــه معنای قبضه 
قدرت نباید باشـــد؛ چرا که این لحظه، 

لحظه مـــرگ انقـــاب خواهد بود.

در جمهوری اسلامی 
همچون دیگر 

انقلاب‌ها تلاش‌هایی 
برای کشتن و مرگ 

انقلاب اتفاق افتاده‌ 
است،‌ اما »حضور 

رهبر معظم انقلاب« 
همواره مانع از این 

بوده‌ که مردم از 
صحنه حذف شوند 

و جریان انقلابی 
هم بعد از گذشت 

44 سال هنوز خسته 
نشده‌اند و علیرغم 

تمام فشارها، 
سختی‌‌ها و کوتاهی‌ها 

و ناکارآمدی‌های 
مسئولان هنوز در 

خیابان و برای انقلاب 
خود در میدان حضور 

دارند

راز حیات انقلاب 
ما بعداز 44 سال

یکی از اهداف انقلاب 
چین مبارزه با غرب‌زدگی 

هم بود اما عملاً 
غرب‌زدگی در جامعه 

رواج پیدا کرد و این فاصله 
گرفتن‌ از آرمان‌ها تا جایی 

پیش رفت که یک کارگر 
چینی خیلی بیشتر از یک 

کارگر در نظام سرمایه‌داری 
مورد ظلم واقع می‌شد. 

این در حالی است که 
 انقلاب چین برای 

ً
اساسا

از میان بردن این ظلم 
رقم‌خورده‌ بود

به گواه تاریخ »کنار گذاشتن مردم« یکی از عواملی است که می‌تواند بستر 
لازم برای مرگ یک انقلاب را فراهم‌ کند. دومین عامل مرگ انقلاب‌ها در 

تاریخ، قدرت گرفتن »توسعه‌گرایان« است. حرف این نیست که »توسعه« 
 »پیشرفت«امر مبارک و مثبتی است و عقب‌ماندگی 

ً
خوب یا بد است، قطعا

نامیمون و غیرقابل دفاع است؛ اما مسأله اینجا است که توسعه‌گرایان 
در دنیا و البته در جمهوری اسلامی حاضر نیستند که از مسیر انقلاب به 

»پیشرفت« برسند و نمی‌پذیرند انقلاب هم مدلی برای پیشرفت دارد. 
اینها، محافظه‌کارهایی هستند که به »نسخه واحد توسعه« اعتقاد دارند 

و بر اساس همین هم تلاش می‌کنند تا انقلابیون را از کار برکنار کنند و در 
این مسیر، روش‌های انقلابی را به کلی متوقف می‌کنند.

بــــرش

 تأملی در باب »راهپیمایی 22 بهمن« 
و جایگاه آن در نظام اسلامی ما

 راهپیمایی 22 بهمن
تکرار خود انقلاب اسلامی است

»راهپیمایی« اساســـاً تجلی اجتماعی انقلاب اسلامی است و ماهیتی فرهنگی 
دارد. شـــیوه مبارزه نـــرم حضرت امـــام)ره( اقتضا می‌کرد فرمـــی از اعتراض در 
پدیده‌ای بـــه نام »راهپیمایـــی« تجلی پیدا کند و اساســـاً مبدأ و منشـــأ پدیده 
راهپیمایی به مثابه یک کنش سیاســـی انقلاب اســـامی بوده و جالب اســـت 
کـــه بقـــای انقلاب اســـامی را هـــم حضرت امـــام)ره( بـــه مانایـــی راهپیمایی 
22بهمـــن گـــره زده‌انـــد تـــا آنجا کـــه جمهوری اســـامی بـــر ســـر راهپیمایی با 
دشـــمنان خودش تحدی کرده‌ اســـت بدین معنـــا که اگر راهپیمایـــی بود، ما 
هســـتیم و اگر راهپیمایی یک روزی نبود، ما نیســـتیم و مشـــروعیتی نخواهیم 
داشـــت. هیچ انقلابی در طول تاریخ انقلاب‌ها و هیچ نظام تأســـیس شده‌ای 
از برآینـــد انقلاب‌ها، چنیـــن تحدی‌ ندارد بدیـــن معنا که بقای خـــود را به یک 
پدیـــده بـــزرگ اجتماعـــی و منحصر‌به‌فرد کـــه در یک آنـــی از تاریخ یک‌ســـاله 

حیاتش رقـــم‌ می‌خورد، گـــره بزند.
 به واســـطه همین ویژگی خاص اســـت کـــه دکتر کچویان در مقاله درخشـــان 
خـــود در مقدمه کتـــاب »جامعه‌شناســـی راهپیمایی 22 بهمن« بـــه این نکته 
متذکر می‌شـــود کـــه راهپیمایی از ســـنخ رویدادهـــای تقویمی جشـــن تولدی 
نیســـت. رویداد، اتفاق و رخدادی نیســـت که 42 ســـال پیش در بهمن 57 به 
وجـــود آمده و ما برای گرامیداشـــت و یادآوری آن راهپیمایـــی برگزار می‌کنیم؛ 
راهپیمایی 22 بهمن تکرار خود انقلاب اســـامی اســـت. پدیده مهمی است و 
مردم در این پدیـــده، رخداد و کنش بزرگ اجتماعی تـــاش می‌کنند به نظام 
جمهوری اســـامی برای یک ســـال کاری دیگر فرصت مجددی بدهند و تقریباً 

همه حســـاب‌های عقب‌افتاده نظام جمهوری اســـامی را صـــاف می‌کنند.
امســـال این اتفـــاق خیلی مهم‌تـــر بود چون بـــه جهت مشـــکلات و معضلاتی 
که داشـــتیم، حســـاب جمهوری اســـامی به نوعی ته کشـــیده بـــود ولی آحاد 
قابل‌توجهـــی از جامعه ایرانـــی در آن بزنگاه در حقیقت نوعـــی انقلاب کردند 
و به نظام جمهوری اســـامی یاری رســـاندند و عملاً تلاش‌های اپوزیســـیون به 
ظاهر منســـجم ولی حقیقتاً متشـــتت را ناکام گذاشـــتند. این خود یک اتفاق 
منحصر‌به‌فـــرد اســـت و جمهوری‌ اســـامی باز در ایـــن تحدی بـــزرگ با کمک 
مـــردم از یک موقعیت بســـیار حســـاس عبور کـــرد و وارد شـــرایط جدیدتری 
شـــد. بنابراین راهپیمایـــی خودش یک پدیـــده قابل مطالعه اســـت و تنها در 
ایـــران می‌تـــوان آن را یافت. حتـــی در انقلاب‌هایی موســـوم به بهـــار عربی یا 
جنبش‌هایـــی که در جهان اســـام یـــا جهان عـــرب در همیـــن خاورمیانه در 
شـــمال آفریقا بـــه وجود آمـــد، بـــاز راهپیمایی نبـــود، تجمعـــات میدانی بود. 
»راهپیمایـــی« اتفـــاق ویژه‌ای اســـت کـــه در ایـــران می‌افتد و عمـــاً یک نظام 

را حفـــظ می‌کند.
 راهپیمایـــی در ایـــران پدیـــده‌ای اســـت که کامـــاً مردمی اجرا می‌شـــود یعنی 
تماشـــاکنندگان آن همان مشـــارکت‌کنندگان در آن هســـتند. البته اقشـــاری 
هم هســـتند که در این راهپیمایی‌ها شـــرکت نمی‌کنند یا به مشـــارکت در آن 
کم‌توجـــه‌ هســـتند یا کارکـــرد آن را کم می‌داننـــد. این را هم باید توجه داشـــت 
کـــه بالاخـــره بدنه‌ها و آحـــاد فعالـــی از ملت که توجه بـــه یکپارچگـــی ایران و 
دغدغه تمامیت ارضـــی ایران را دارند، همچنان امیدوار هســـتند و آرمان‌های 
انقـــاب را دنبال می‌کنند و به آنچه در انقلاب ســـال 57 اتفـــاق افتاده باورمند 
هســـتند و آن را یـــک نقطه‌عطف تاریـــخ ایـــران می‌دانند. البته شـــاید بخش 
قابل‌توجهـــی هـــم باشـــد کـــه هیچ‌وقـــت در راهپیمایی‌ها شـــرکت نکردند. 
آنها هـــم در جای خـــود قابل مطالعه هســـتند ولـــی در عیار دولـــت- ملت‌ها 
نمی‌تـــوان اهمیـــت این پدیده بـــزرگ را نادیـــده گرفت. در عین حـــال به نظر 
می‌رســـد آن چیزی کـــه توان ملی مـــا را تضعیـــف و رویکردهـــای انقلابی ما را 
رقیـــق می‌کند، در ســـه گانه »فقـــر«، »فســـاد« و »تبعیض« قابـــل صورت‌بندی 
اســـت و این ســـه‌گانه‌ جـــزو معـــدود کلیشـــه‌های گفتـــاری و زبانی اســـت که 
اجماعـــی در آن بین رهبران انقلاب، نخبگان، خبرگان و آحاد اجتماعی وجود 
دارد. بنابرایـــن چیزی کـــه می‌تواند اصالت جمهوری اســـامی را تضمین‌‌ کند، 
مبـــارزه بی‌امـــان با این ســـه‌گانه اســـت. البته گفتنی اســـت انقلاب اســـامی 
در درجـــه اول انقلابی علیه تبعیض اســـت تا علیه فســـاد و فقر. پاشنه‌آشـــیل 
جمهوری اســـامی مســـأله تبعیض اســـت والا  آحـــاد اجتماعـــی و مدنی ما در 
جمهـــوری اســـامی متوجه هســـتند که رفـــع فقـــر دوره‌ طولانی‌تـــری را دنبال 
می‌کنـــد و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. فســـاد در هر سیســـتمی می‌تواند 
وجود داشـــته باشـــد اما آنچه ناراحت‌کننده اســـت و دلزدگـــی و واگرایی‌ها را 
تشـــدید می‌کنـــد، »تبعیض« اســـت. اگر تبعیض تـــا حدودی کنترل شـــود، در 

رفع فقر و فســـاد هـــم می‌تواند مؤثر باشـــد.

 

دکتر علی جعفری‌هرستانی
پژوهشگر و از اعضای مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(


